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چکيد ه

میرعماد  حسنی قزوینی )961 ه.ق( از مشهورترین خوشنویسان تاریخ هنر ایران د ر عصر صفویه، توانست پایه خط نستعلیق را 

چنان مستحکم نماید  که تمام صاحبنظران خطوط اسلامی، آن را عروس خطوط بنامند . میرزا غلامرضا اصفهانی )1246ه.ق(  از 

نواد ر خوشنویسی د ورۀ قاجار نیز، شخصیتی جامع با شیوه خاص د ر تاریخ خوشنویسی ایران است. د ر بررسی آثار این د و هنرمند  

تفاوت هایی آشکار د ر اجرای قطعه نویسی مشاهد ه می شود . هد ف از این پژوهش، شناخت شیوه خوشنویسی میرعماد  حسنی 

قزوینی و میرزا غلامرضا اصفهانی و تطبیق قطعه خوشنویسی شد ه از سوره فاتحه الکتاب توسط این د و هنرمند  از منظر مؤلفه های 

زیبایی شناختی حسن  تشکیل و حسن   وضع است. پرسش  های پژوهش عبارت اند  از: 1. مؤلفه های زیبایی شناختی شیوه خوشنویسی 

میرعماد  قزوینی و میرزا غلامرضا اصفهانی کد ام اند ؟ 2. وجوه اشتراک و افتراق و مزیت های حسن تشکیل و حسن  وضع د ر اثر 

میرعماد  و میرزا غلامرضا از منظر مؤلفه های زیبایی شناختی مطرح شد ه چیست؟ برای پاسخ به پرسش ها ابتد ا مفرد ات، سپس کلمات 

و د ر پایان، ترکیب بند ی و شیوه کرسی  بند ی د و اثر مورد بررسی و واکاوی زیباشناسانه قرار گرفته است. از نتایج این پژوهش می توان 

به فهم د ر نوع کتابت، نحوه اجرا و چینش حروف د ر آثار این د و هنرمند  به عنوان مزیت های حسن تشکیل و حسن وضع اشاره کرد . 

همچنین تفاوت شیوه نگارش آنان ناشی از اختلاف د ر زاویه قلم گذاری، ترکیب بند ی و چید مان حروف است.
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قلم نستعلیق د ر طول تاریخ شش صد ساله اش، پس از شکل گیری و 
پید ایش به همت و تلاش خوشنویسان هر د وره، با شاخصه های معین و 
مشخصی توسعه و رشد  نمود . چنانچه برخی از خوشنویسان شاخص، با 
ابتکارات و خلاقیت های نوینی باعث ارتقاء زیبایی و تکامل خط نستعلیق 
شد ند . شناخت قواعد ، د رک ساختار و ارتباط نهفته د ر آثار خوشنویسی، 
می تواند  برای د ریافت اطلاعات صحیح از شیوه های خوشنویسی استاد ان  
بزرگ خط نستعلیق یاریگر باشد . از این جمله می توان به آثار میرعماد  
و  چید مان  د ر  میرعماد   کرد .  اشاره  اصفهانی  غلامرضا  میرزا  و  قزوینی 
ترکیب بند ی کلمات، بسیار استاد انه عمل نمود ه و د ر سطر و چلیپانویسی 
بی همتا بود . میرزا غلامرضا اصفهانی نیز خط نستعلیق را بسیار استاد انه 
هست.  و  بود ه  بی   رقیب  سیاه مشق نویسی،  عرصه  د ر  و  می کرد   کتابت 
هد ف از این پژوهش، شناخت شیوه خوشنویسی میرعماد  قزوینی و میرزا 
غلامرضا اصفهانی، بررسی د و قطعه خوشنویسی شد ه از سوره فاتحه الکتاب 
)حمد ( این د و هنرمند  از منظر مؤلفه های زیبایی شناختی حسن تشکیل و 
حسن  وضع و واکاوی وجوه افتراق و اشتراک میان آثار است. پرسش های 
خوشنویسی  شیوه  زیبایی شناختی  مؤلفه های   .1 از:  عبارت اند   پژوهش 
میرعماد  قزوینی و میرزا غلامرضا اصفهانی کد ام اند ؟ 2. وجوه اشتراک و 
افتراق و مزیت های حسن تشکیل و حسن    وضع د ر اثر حمد  میرعماد  و 
میرزا غلامرضا از منظر مؤلفه های زیبایی شناختی مطرح شد ه، چیست؟  

د ر این پژوهش ضمن ارائه شناخت نامه ای کوتاه از د و هنرمند  و بررسی 
شیوه خلق آثارشان، مقایسه ای میان قطعه خوشنویسی مشابه از آن د و 
شیوه هاي  زیباشناختي،  خصیصه هاي  طریق،  بد ین  گرفته است.  انجام 
فرد ي، روند  خلق، مؤلفه های زیبایی شناختیِ حسن تشکیل و حسن   وضع 
د ر حمد  میرعماد  و میرز اغلامرضا بررسی شد ه و واکاوی وجوه افتراق و 
اشتراک د ر د و اثر این هنرمند ان از منظر مؤلفه های زیبایی شناختی حسن 
تشکیل و حسن   وضع انجام شد ه است. همچنین سعی شد ه د ر ساختار 
د و اثر خوشنویسی، موارد ی که به شکل کتابت مفرد ات، ساختار کلمات، 
ترکیب بند ی و شیوه کرسی بند ی مربوط است مورد  بررسی قرار گیرد . 
این پژوهش از این حیث حائز اهمیت می تواند  باشد  که با بررسی این آثار 
د ر زمینه ساختار حروف، شناخت ساختار خط آسان تر می شود ، اطلاعات 
ارزشمند ی د ر زمینه ی اصول و قواعد  هنر خوشنویسی حاصل می گرد د  
و ضمناً شناخت تفاوت ها و شباهت ها د ر شاهکارهای هنر خوشنویسی 
امکان پذیر می شود . بد ین ترتیب مي توان د ر راستاي پرُکرد ن بخشي از خلأ 
موجود  د ر پژوهش هاي خوشنویسي گام نهاد . همچنین این پژوهش د ر بعد  
نظری مي تواند  زمینه اي براي انجام پژوهش هاي آتي و پویایي بخشید ن به 
این حوزه پژوهشي باشد . د ر بعُد  عملی نیز، نتایج به د ست آمد ه می تواند  برای 

هنرمند ان و هنرجویان خوشنویسی راه گشا و سود مند  باشد .

روش پژوهش
مقاله پیش رو از نوع بنیاد ی- نظری بود ه و با روش توصیفی ـ تحلیلی 
و رویکرد  تطبیقی انجام شد ه است. گرد آوری اطلاعات با استفاد ه از اسناد  و 
منابع کتابخانه ای و بر اساس مشاهد ه  آثار و تحلیل یافته ها صورت گرفته است. 
د ر این مقاله ضمن نگاه تحلیلی به خط نستعلیق، سوره حمد  میرعماد  و 
میرز اغلامرضا د ر تطابق با اصول و مؤلفه های زیبایی شناختی حسن تشکیل 
و حسن  وضع، مورد  بحث و بررسی قرار گرفته است. تجزیه وتحلیل یافته ها، 
کیفی و د ر قالب جد اولی است که د ر آن پس از مطالعه و تطبیق مفرد ات و 
کلمات به کار رفته د ر سوره حمد ، به تفاوت شیوه  قلم گذاری، ساختارکلمات 

و کرسي بند ي د و خوشنویس اشاره شد ه است.

پيشينه پژوهش
د ر زمینه بررسی آثار بزرگان، سبک و شیوه خوشنویسی آنها پژوهش های 
بسیاری انجام شد ه است. از جمله این پژوهش ها می توان به نمونه های ذیل 
اشاره نمود : رضوی  فرد ،  پورمند  و افهمی )1398( طی پژوهشی با عنوان 
نظریه  اصول  اساس  بر  نستعلیق  خط  د ر  ترکیب بند ی  و  فرم  »تحلیل 
گشتالت«، به تحلیل نسبت های خط نستعلیق و ترکیب بند ی حاصل از 
آن مبتنی بر فرایند  اد راک گشتالت پرد اخته اند  که د ر نتیجه این پژوهش 
به وجود  ارتباط د وسویه  د ر اجرای اثر و نقد  اثر خوشنویسی با اصول نظریه 
گشتالت اشاره شد ه است. حسینی  رشتخوار، قلیچ خانی و نعمتی بابای لو 
)1396( د ر مقاله »مطالعه  تطبیقی شیوه  خوشنویسی چلیپایی مشابه از 
میرزا غلامرضا اصفهانی و غلامحسین امیرخانی«، مزیت های زیبایی شناسی 
کرد ه اند .  بررسی  را  امیرخانی  و غلامحسین  اصفهانی  میرزاغلامرضا  آثار 

د ستاورد های این مقاله، د ستیابی به نوع نگارش و نحوه اجرا و چینش 
حروف د ر آثار د و استاد  مذکور است. این بررسی ها نشان می د هد  که اغلب 
اختلافات این د و هنرمند ، ناشی از زاویه  قلم گذاری ایشان است؛ اما علاوه بر 
زاویه  قلم گذاری می توان نحوه قلم گیری و تراش قلم را د ر ایجاد  تفاوت ها نیز 
د خیل د انست. حسینی و ناد علیان )1396( د ر مقاله ای با عنوان »مقایسه  
شیوه جعفر تبریزي، میرعماد  حسني و محمد رضا کلهر د ر قالب کتابت 
نستعلیق« به شناخت عناصر تأثیرگذار بر شیوه  کتابت سه خوشنویس 
نام برد ه بر اساس مؤلفه هایی چون زاویه قلم گذاري، نحوه نقطه گذاري و 
جاگذاري حروف و کشید ه ها پرد اختند . به واسطه ترکیب مؤلفه هاي مذکور 
د ر خوشنویسي جعفر بایسنقري، سطرها متمایل به محور افقي و د ر کتابت 
کلهر متمایل به محور عمود ي اند ، اما د ر کتابت میرعماد ، تناسب مطلوبي د ر 

محور افقي- عمود ي سطر وجود  د ارد .
ویسی )1395( پایان نامه کارشناسی ارشد  خود  را با عنوان »مطالعه 
تطبیقی کتابت سوره حمد  د ر آثار استاد ان خط نستعلیق از صفویه تا د وره 
معاصر با تأکید  بر آثار میر عماد  حسنی قزوینی، میرزا غلامرضا اصفهانی و 
غلامحسین امیرخانی« و با هد ف آشنایی خوشنویسان معاصر با ویژگی های 
سبکی د وره های پیشین نستعلیق و نیز تخصصی شد ن حوزه طراحی فونت 
د ر میان گرافیست های امروزی پد ید  آورد ه است. د ر این پایان نامه سوره حمد  
استاد ان  ذکرشد ه از نظر حروف مفرد ، ترکیبات و کلمات و رعایت کرسی های 
متفاوت مورد  بررسی قرارگرفته و سیر تحول و تطور د ر آن ها جمع بند ی 
و نتیجه گیری شد ه است. اگر چه د ر نگاه اول این پژوهش با مقاله پیش رو 
نسبت نزد یکی را به ذهن متباد ر می سازد ، اما این مقاله از منظر تمرکز 
مضمونی و بررسی د قیق شیوه خوشنویسی و مؤلفه های زیبایی شناختی 

مقد مه

سید  رضا حسینی و همکار



89

حُسن تشکیل و حُسن وضع د ر وجهی موشکافانه با رویکرد  این پایان نامه 
تفاوت د ارد . جباری )1386( د ر رساله  د کترای خود  با عنوان »ویژگی های 
زیباشناختی آثار میرعماد  حسنی و بازتاب آن د ر تاریخ خوشنویسی ایران« 
ویژگی های مهم و عوامل تأثیرگذار د ر زیبایی آثار میرعماد  را شناسایی 
کرد ه است. این بررسی ها به فهم و د رک بیشتر و نظام مند  از زیبایی های 
آثار میرعماد  به خوشنویسان کمک می کند  که از نتایج مهم این پژوهش 
می باشد . قطاع )1380( د ر مقاله  »تحلیلی بر کرسی خط نستعلیق شیوه 
میرعماد «، شیوه این هنرمند  را د ر نوع خود  یکی از کامل ترین شیوه ها د ر 
خوشنویسی می د اند . او معتقد  است یکی از مهم تربن د لایل کنار رفتن 
شیوه میرعماد ، نبود  روشی منسجم د ر تحصیل کلیات و ظرایف آن است. 
به همین د لیل د ر این مقاله سعی کرد ه است با تبیین اصول اولیه و اصل 
ثانویه، شیوه نگارش میرعماد  را به روش علمی مورد  بررسی قرارد هد . د ر 
اد امه نقطه گذاری، شیوه قلم گذاری و خط کرسی را د ر برخی آثار میرعماد  
بررسی کرد ه است. براساس تحقیقات بررسی شد ه، تاکنون پژوهشی بصورت 
مستقل جهت بررسی مؤلفه های زیباشناسانه شیوه  خوشنویسی میرعماد  
سیفی قزوینی و میرزا غلامرضا اصفهانی براساس اصول حُسن تشکیل و 
حُسن وضع صورت نگرفته است، لذا لزوم و اهمیت پژوهش هایی از این د ست 

مشخص است.

مبانی نظری پژوهش
اهميت سوره حمد  و جایگاه آن نزد  خوشنویسان

سوره حمد  )فاتحه الکتاب( یکی از مهم ترین سوره های قرآن کریم است 
که نسبت به د یگر سوره ها از اهمیت خاص و امتیاز ویژه ای برخورد ار است. 
واجب بود ن خواند ن سوره حمد  د ر نماز های یومیه و همچنین معارف والای 
اخلاقی و عرفانی مند رج د ر آیات این سوره باعث شد ه است هم د ر علم فقه 
و هم د ر اخلاق و عرفان اسلامی باب ویژه ای به این سوره کم آیه امّا پرُبار 
اختصاص د اد ه شود )باقریان موحد ، 1391، 121(. د رباره شرافت و منزلت 
این سوره روایات بسیاری رسید ه است، از جمله: جابربن عبد الله انصاری 
می گوید که پیامبر)ص( به من فرمود : آیا می خواهی برترین سوره ها را به 
تو بشناسانم؟ عرض کرد م: آری. فرمود : سوره حمد  است که )امّ الکتاب( 
به شمار می رود ؛ یعنی همه اهد اف کلی قرآن د ر آن خلاصه شد ه است. این 
 ِ سوره د ارای سه بخش اساسی می باشد : 1. تمجید  و ثنای الهی: )الحَْمْدُ لِلهَّ
رَبِّ العَْالمَِینَ. الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ. مَالکِِ یوَْمِ الد ینِ(. 2. اظهار کمال انقطاع: 
رَاطَ المُْسْتَقِیمَ؛ تا  )إیَِّاکَ نعَْبُدُ وَ إیَِّاکَ نسَْتَعِینُ(. 3ـ عرض نیاز: )اهْدِ ناَ الصِّ
آخر سوره(. امام صاد ق)ع( می فرماید : » السورۀ التی اوّلها تحمید ، وأوسطها 
إخلاص و آخرها د عاء سورۀ الحمد « )مجلسی، 1393، 235(. د ر واقع این 
سوره نوعی تربیت عملی است که بند گان شایسته د ر پیشگاه قد س الهی، 
چگونه د رخواست خود  را عرضه کنند . د ر آغاز، تمجید  و ثناگویی شایسته 
مقام عظمت پرورد گار، و سپس اظهار عبود یت و فقر محض د ر پیشگاه 
معبود  و غنیّ علی الاطلاق، و سرانجام نیاز به د رگاه او که تنها د رخواست، 
عنایت خاص حضرت حق است) معرفت، 1377، 192(. از آنجا که هنر 
خوشنویسی د ر فرهنگ اسلامی با کتابت کلام الله همراه بود ه است، ازاین رو 
این هنر برای کاتبان آن تحریر و کتابت صرف نبود ه است. با این اعتقاد  که 
حروف و کلمات کانون قد رت الهی هستند  و تأثیر بنیاد ی د ر زند گی افراد  
د ارند ؛ خوشنویسی سوره ی حمد  به عنوان یکی از اشَکال متون مقد س د ر 

بین هنرمند ان خوشنویس رواج یافت. 

شناخت نامه و شيوه  خوشنویسی ميرعماد  حسنی قزوینی
د ر زمان باباشاه، میرعماد  حسنی سیفی قزوینی به هنرنمایی برخاست و 
د رخشان ترین فصل د ر هنر خوشنویسی را آغاز کرد . وی از خاند ان ساد ات 
سیفی قزوین بود ، که همه د ر د ربار صفویه مقام قاضی و منشی و خوشنویس 
د اشتند . میرعماد ، پسر ابراهیم، ملقب به عماد الملک، به سال961 د ر قزوین 
چشم به جهان گشود . اوان کود کی و آموزش نخستین خود  را د ر همان شهر 
گذراند . ملامحمد حسین تبریزی یکی از معلمان میرعماد  بود ه است که میر 
برای گرفتن تعلیم از وی، از قزوین راهی تبریز شد  و به فراگرفتن رموز خط 
نزد  او مشغول بود  )ذابح، 1362، 32(. قاضی میراحمد  منشی قمی، صاحب 

کتاب گلستان هنر، می گوید : 
میرعماد  پس از ترک تبریز و د رک مختصر استاد ، به خاک 
از مراجعت  عثمانی مسافرت کرد ه و به حجاز رفته و پس 
به خد مت فرهاد خان قرامانلو پیوست و د رخد مت وی عازم 
هرات گشت و پس از قتل او د ر سال 7001 به گیلان سفر کرد  
و از آنجا به قزوین بازگشت و به کتابت و قطعه نویسی اشتغال 
جسته و پس از چند  سالی به اصفهان رفت. )منشی قمی، 

)121 ،1352
میرعماد  ابتد ا به روش میرعلی هروی می نوشت و پیرو سبک و شیوه 
او بود . بعد ها میرعماد  به اصفهان آمد  و به قطعات خطوط باباشاه د سترسی 
یافت، شیوه او را پسند ید  و شاید  از روی آنها کتابت کرد ه است که، خواه و 
ناخواه شیوه کتابت باباشاه را که از شیواترین شیوه هاست، اخذ کرد ه است. 
میر د ر حد ود  د ه سال از آخر عمر خود ، شیوه ای آورد ه است که استواری خط 
میرعلی و نمک خط باباشاه هر د و را د ربرد ارد  و د رعین حال روش مستقل 
خاصی است و این همان اسلوب است که، تاکنون کسی نتوانست به آن 
نقطه ای بیفزاید  یا از آن بکاهد  و نکته ای بگیرد  )بیانی، 1363، 532(. تناسب 
منطقی که د ر آثار خطی میرعماد  به ویژه د ر اجرای چلیپا د ید ه می شود ، 
ترکیب بند ی های  کلمات،  قلم، شیب هماهنگ  تراش  مانند :  عواملی  به 
زیبا و د رست، زاویه  یکسان حروف و کلمات بستگی فراوان د ارد  و وجود  
این مؤلفه ها د ر نگارش قطعات میرعماد ، نظم، تناسب و زیبایی خاصی به 
تمام آثار خطی او می د هد . این تناسب از کرسی بند ی صحیح حروف و 
نقطه گذاری هماهنگ ایجاد  می شود . زاویه  کرسی بند ی با زاویه قلم گذاری 
د ر شیوه  میرعماد  برابر است و حروف و کلمات وی نسبت به خط زیرین، 

روی یک شیب اصلی و قرینه قرار می گیرد )قطاع، 1383، 90(.

شناخت نامه و شيوه  خوشنویسی ميرزا غلامرضا اصفهانی
میرزا غلامرضا اصفهانی د ر سال 1246 ه.ق. به د نیا آمد . وی د ر د وران 
نوجوانی خطوط را بسیار محکم و به تأثیر از استاد  خود  میرسید علی حکاک 
که خود  او متأثر از شیوه میرعماد  بود ه، می نوشته است. بعد ها گرایش به 
سیاه مشق نویسی یافته و ترکیبات ناد ر، بد یع و نو د ر این شیوه خلق کرد ه 
و شخصیتی مستقل د ر خوشنویسی به شیوه  سیاه مشق نویسی بخشید ه 
است. آزاد ی عملی که د ر سیاه مشق نویسی وجود  د ارد  منجر شد  تا میرزا به 
آفرینش حروف و کلماتی بسیار پرشیب و پر د ور، د وایر قوی و به اصطلاح 
یک ضرب، مَد ات  مستحکم و کشید ه، د ست یازد  )آغد اشلو، 1391، 228(. 
راه یافتن میرزا غلامرضا به د ربار قاجار و به خصوص کتابخانه سلطنتی تجربه 

مطالعه تطبیقی حمد  میرعماد  حسنی قزوینی و میرزا غلامرضا اصفهانی از 
منظر مؤلفه های زیبایی شناختی حُسن تشکیل و حُسن  وضع
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بسیار ارزشمند ی بود . میرزا با د ست مایه ای غنی د ر مشق نظری د ر خطوط 
پیشینیان به ویژه میرعماد  به مشاقی می پرد ازد . این تجربه، زمینه اصلی فهم 
و د رک عمیق و اصیل او از هنر ناب گرد ید  و شیوه میرعماد  را تا سال ها 
اد امه می د هد  )قد یمی، 1383، 51(. استاد  امیرخانی د ر شان و منزلت 
میرزا غلامرضا اصفهانی می گوید  که این خوشنویس مقتد ر چند  ویژگی 
را د ر شخصیت هنری خود  یکجا جمع د ارد . اول این که از قلم غبار تا 
کتیبه، نمونه های د رخشانی از او به یاد گار ماند ه که همگی از آثار طراز اول 
خوشنویسی محسوب می شوند  و بی گمان او د ر این موقعیت و مقام یگانه 
است. د ومین امتیاز میرزا غلامرضا تسلط او به خط شکسته نستعلیق و امتیاز 
برجسته د یگری که د ر میرزا غلامرضا سراغ د اریم، ایجاد  موقعیت ممتاز برای 
خلق قطعات با فرم و شکل شمایل سیاه مشق است. البته این شیوه قبل از 
میرزا و از د وره ی میرعماد ، روش کار شناخته شد ه ای بود ه است، اما میرزا 

غلامرضا به سیاه مشق شخصیت مستقل بخشید )تیموری، 1390، 36(.

مؤلفه های زیبایی شناختی حُسن تشکيل و حُسن  وضع
برای خوشنویسی، اصول د وازد ه گانه و گاه بنا به اهمیت بیشتر، اصول 
هشت گانه ای را برشمرد ه اند  که غالبا آن را به »یاقوت مستعصمی« منتسب 
کرد ه اند . باباشاه اصفهانی د ر رساله ی آد اب المشق این قواعد  د وازد ه گانه را 
شامل اجزای، تحصیلی یا اکتسابی شامل ترکیب، کرسی، نسبت، ضعف، 
قوت، سطح و د ور، صعود  مجازی، نزول مجازی، اصول، صفا و شان د انسته 
و اجزای غیرتحصیلی یا غیراکتسابی را نیز شامل سواد  و بیاض، تشمیر، 
صعود  حقیقی و نزول حقیقی د انسته است )مایل هروی، 1372، 149(. 
بنابر  نظر اکثر نویسند گان، خط نستعلیق د ر اواخر قرن هشتم و اوایل قرن 
نهم هجری)عهد  تیموری(، پا به عرصه ی وجود  گذاشت و به تد ریج تکامل 
یافت. برخی مورخین معتقد ند  که خط نستعلیق د ر سال هشت صد  هجری 
قمری توسط میرعلی تبریزی وضع شد ه است؛ د ر صورتی که، خطوطی از 
نستعلیق د ید ه شد ه است که تاریخ آنها، مقد م بر هشت صد  هجری می باشد . 
می توان نتیجه گرفت که میرعلی تبریزی، اولین هنرمند ی است که خط 
مورد  بحث را تحت قاعد ه د رآورد  و اولین هنرمند ی است که به خوشنویسی 
نستعلیق معروف گرد ید ه است )توسلی، 1398، 105(. میرعلی تبریزی با 
وضع کرد ن قواعد ی مشخص برای نستعلیق، این خط را به صورت مستقل 
عرضه کرد  و به آن هویتی آشکار د اد . این قواعد  بیشتر براساس ظرافت ها و 
حرکات لطیف شکل گرفت تا حد ی که د ر مقایسه با د یگر خطوط، نستعلیق 
روحیه و ذوق هنری ایرانیان را به بهترین نحو به نمایش می گذارد  )فضائلی، 
1390، 454(. د ر خط میرعلی زیبایی و تناسبات، هماهنگی و استواری به 
حد  کمال رسید ه و عمد ه حرکات حروف آن براساس منحنی ها می باشد ، 
لذا رسم الخط میرعلی تبریزی براساس د و اصل حسن تشکیل و حسن  وضع 
قابل بررسی است. حسن  تشکیل یا حسن  نگارش به معنای رعایت اصول 
و قواعد  نوشتن حروف است که شامل نسبت، سطح و د ور، قوّت و ضعف و 
صعود  و نزول حقیقی و مجازی است. بر این اساس حسن  تشکیل د ر رسم 
الخط میرعلی د ر چهار د سته کشید گی ها )مد اّت(، د وایر، مفرد ات و نقطه ها 
مورد  سنجش قرار گرفته اند  )شه کلاهی، 1397، 68(. ترکیب از مهم ترین 
قواعد  خوشنویسی است. نمی توان ترکیب را از د یگر اجزا و قواعد  خط، 
جد ا نمود . ترکیب یا جزئی است د ر حرف و کلمه و از جمله مفرد ات، یا 
به صورت یک کلمه و ترکیبات د و یا سه حرفی و یا د ر جمله، مصراع، سطر 
و چند ، سطرنویسی که آن را ترکیب کلی می گویند  )مایل هروی، 1372، 

الخط می نویسد : »ترکیب آن  نیز د ر سواد   149(. مجنون رفیقی هروی 
است که حروف را ترکیب ملایم کنند  و حروف را نزد یک یکد یگر نویسند ؛ 
چنانچه شیرین نماید « )همان، 1372، 206(. ترکیب را از قاعد ۀ حُسن 
وضع شمرد ه اند  که وضعیت و جایگاه کلمه، جمله و سطر را د ر خوشنویسی 
تعریف می کند  و آن عبارت است از آمیزش معتد ل و موافق حرف، کلمه، 
جمله، سطر، د و سطر با هم و بیشتر و نیز خوبی اوضاع کلی آنها، به طوری که 

خوشایند  طبع سلیم و ذوق مستقیم گرد د  )فضائلی، 1376، 89(.

مطالعه و مقایسه شيوه نوشتن مفرد ات 
خوشنویسی فراتر از گونه ی ساد ه ای از مهارت است. لازمه آن د اشتن 
نوعی فرد یت است که باید  د ر چارچوب قواعد ی کاملاً مشخص متجلی 
شود )جباری، 1368، 9(. این قواعد  گام مهمی د ر ارتقاء کیفیت نگارش 
حروف با خط خوش د ر هنر خوشنویسی به شمار  می رود . چنان که پیش تر 
اشاره شد ، د ر هنر خوشنویسی، د و اصطلاح حُسن  وضع و حُسن  تشکیل 
که د ر تشریح مفاهیم زیبایی خط آمد ه است به مهند سی شاکله ی حروف و 
کلمات براساس اصول د وازد ه گانه و مراعات تناسب اند ازه ها د ر شکل گیری 
نهایی و نظم، اعتد ال و استقرارشان اشاره د ارد  )امیرخانی، 1374، 41(. 
شرط کمال یافتن اثر یک خوشنویس، رسید ن به حسن  خط است؛ یکی از 
فاکتورهای حسن  خط، حسن تشکیل است که ناظر بر رعایت د قیق اصول 
و قواعد  خوشنویسی د ر اجرای حروف و مفرد ات است )رضوی فر، 1398، 
29(. حسن  تشکیل از ارکان حسن  خط است که مشتمل به رعایت قواعد  
مربوط به نوشتن حروف مفرد  و مرکب است و به علت اهمیت، حتی قبل از 
حسن وضع مطرح گرد ید ه است )حسینی رشتخوار ، 1396، 20(. با توجه 
به اهمیت اجرای مفرد ات و وجود  حسن تشکیل د ر خط، بررسی و مطالعه 
د قیق مفرد ات اثر، د ر فهم زیبایی شیوه خوشنویس و حسن  تشکیل اثر 
کمک خواهد  کرد . قبل از بررسی مفرد ات باید  اند ازه قلم حروف کتابت 
شد ه یکسان شود  تا امکان مقایسه و تطبیق مفرد ات با هم فراهم شود . به 
همین د لیل ابتد ا به بررسی نقطه پرد اخته خواهد  شد . زیرا معیار سنجش 
و اند ازه گیری د ر خوشنویسی، نقطه است. د ر د و جد ول تطبیقی مفرد ات 
موجود  د ر د و اثر شامل حروف »الف ـ ر ـ و ـ ب ـ م ـ ط« و »نقطه«، بررسی 
و تطبیق د اد ه می شوند . د ر جد ول )1(، فرم ظاهری مفرد ات و د ر جد ول 

)2(، زاویه قلم گذاری مفرد ات هنرمند ان مقایسه خواهد  شد .
نقطه

هرگاه قلم د ر زاویه تقریباً 90 د رجه نسبت به راستای نوک قلم روی 
کاغذ حرکت کند  شکلی مربع  مانند  پد ید  می آورد  که طول هر ضلع آن، برابر 
پهنای قلم است و واحد  اند ازه گیری د ر خوشنویسی می باشد  )قلیچ خانی، 
1388، 405(. هر هنرمند  خوشنویس د ارای زاویه قلم گذاری منحصر به 
خود ش است. هر د و هنرمند  د ر نقطه گذاري اثر خود  از روش قطری استفاد ه 
کرد ه اند . د ر این روش گوشه نقطه ها به یکد یگر وصل می شود  و نقطه ها د ر 
راستای قطرهای یکد یگر جاي می گیرند . البته زاویه قلم گذاری د و هنرمند  

متفاوت است؛ بد ین صورت که میرزا 
غلامرضا زاویۀ قلم گذاری نقطه را  56 
قلم گذاری  زاویه  میرعماد   و  د رجه 
نقطه را 59 د رجه گرفته است )تصویر 

   .)1
تصویر 1- زاویه قلم گذاری نقطه.

سید  رضا حسینی و همکار
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الف
قد  الف سه نقطه است با همان قلم که نویسند ؛ خواه د رشت باشد  خواه 
ریز یا متوسط و گویند  باید  به شکل د انه جُو و میانش پرُ و د و سرش تند  
و تیز باشد  )فضائلي، 1376، 271(. از نظر شکلي حرف الف د ر قسمت 
بالا، تمایل به راست و د ر قسمت پایین، تمایل به سمت چپ د ارد . هر 
د و خوشنویس سر قلم را مایل تر گرفته اند  و قاعد ه اشباع را )که از قواعد  
حسن  تشکیل است( د ر نگارش حرف رعایت کرد ه اند ، به همین د لیل د ر 
اجراي »الف«، ضعف و قوّت یکساني مشاهد ه می شود  که نتیجه  آن رواني 

همراه با استحکام د ر حرف مورد  نظر است. 
ر

به کمک  با حرکتي منحني  و  قلم شروع مي شود   نیش  با  سر »ر« 
مرکبي که به سینه قلم است نوشته مي گرد د  و ارتفاع آن را د و نقطه 
گفته اند  )فضائلي، 1376، 273(. »ر« د اراي یک جزء شکلی است. میرعماد  
حرف »ر« را با زاویه بسته تر اجرا کرد ه است اما میرز اغلامرضا زاویه  ابتد اي 
حرف را بازتر نگاشته است. ضمن اینکه ابتد اي حرف »ر« د ر حمد  میرعماد  
قد ري تمایل به راست د اشته و بعد  باریکه  د نبال آن نوشته شد ه است د ر 

حالي که این انحناي ابتد ایي د ر »ر« میرزا غلامرضا وجود  ند ارد .
ب

حرف »ب« د ر شکل مد ّ کامل باید ، اول آن به قد ر یک نقطه به آخرش 
مُشرف باشد  یعني اگر نقطه اي د ر زیر سر باء بگذاریم و خط مستقیمي 
افقي از زیر نقطه رسم کنیم د رست د ر زیر انتهاي باء مماس گرد د  )فضائلي، 
1376، 272(. حرف »ب«  یک جزء شکلی د ارد . میرعماد  حرف »ب« را 
نسبت به خط زمینه با فاصله بیشتري شروع کرد ه است و به همین د لیل 
ابتد اي حرف »ب« قد ري بالاتر از حرف »ر« شروع شد ه و شیب بیشتري 
د ارد  اما میرزا غلامرضا حرف »ب« را با فاصله کم تري از خط زمینه نگاشته 

است که نتیجه آن، شیب کمتر حرف »ب« شد ه است.
م

برای تشکیل میم تمام قطّ قلم را روی کاغذ نهاد ه، به قد ر نقطه ای 
 سر میم را آشکار می کنیم و از آخر نقطه به حالت خم و متمایل 
بگذرد .  میم  سر  از  نقطه  یک  اند ازه  به  تا  می کشیم  چپ  طرف  به 
پایین    الف وار  نقطه  پنج  اند ازه ی چهار  به  را  د نباله میم  با ظرافت  آنگاه 
با سه  و  می آوریم)فضائلي،277،1376(. حرف »م« د و جزء شکلی د ارد  
حرکت نوشته می شود . زاویه قلم گذاری د ر شروع حرف میم د ر قلم میرعماد  
نسبت به میرزا غلامرضا شیب کم تری د ارد  و د ور پشت سر میم د ر قلم 

میرعماد  بیشتر است و میرزا غلامرضا مسطح تر اجرا کرد ه است که نتیجه آن 
بزرگ تر شد ن سر میم است. د ر اد امه برای نوشتن حرکت د وم، قلم میرعماد  
مسیر پرُشیب تر و د ور کم تری را پیمود ه است اما میرزا غلامرضا شیب کم تر 
و د ور بیشتری را به حرکت  د وم د اد ه است. د نباله میم را میرعماد  با انحنای 
کم تر و تقریباً با یک ضخامت یکسان از ابتد ا تا انتها قلم را پیش راند ه است 
و میرزا غلامرضا با کمی انحنای بیشتر و ضخامت متفاوت د ر ابتد ا و انتهای 

د نباله میم ظرافت و زیبایی بیشتری را به حرف میم د اد ه است.  
و

سر واو را یک نقطه پیچید ه نویسند  و به آخرش راء کوچک پیوند ند ، و 
ارتفاعش تا خط کرسی د و نقطه باشد )فضائلي، 1376، 278(. حرف »و« 
د و جزء شکلی د ارد  و با سه حرکت نوشته می شود . عرض زبانه قلم د ر 
سر واو د ر قلم میرزا غلامرضا نسبت به میرعماد  شیب بیشتری د ارد ، د ر 
حرکت د وم این حرف د ور پشت حرف د ر قلم میرعماد  بیشتر است. اینگونه 
برد اشت می شود  که میرز غلامرضا واو را د ر یک حرکت و بد ون جد ا کرد ن 
قلم از کاغذ نوشته است و د ر نوشتن انتهای آن قلم را پرتاب کرد ه و قاعد ه 
ارسال را رعایت کرد ه است، اما میرعماد  انتهای حرف را با ضخامت نوک قلم 

نوشته است.       
ط

حلقه ی »ط« مانند  صاد  نوشته می شود  با جزئی تفاوت و آن، این است 
که سر »ط« را اند کی برخاسته  نویسند  به طوری که اگر نقطه ای بر آن 
بگذاریم و خطی بکشیم به انتهای د نباله »ط« بخورد . بلند ی د سته ی »ط« 
به قد ر الف است. د نباله ی حرف »ط« به نیش ختم می شود  و فاصله د سته ی 
»ط« تا انتهای د نباله »ط« یک نقطه است. ارتفاع »ط« تا خط کرسی سه 
و نیم تا چهار نقطه می باشد )فضائلي، 275،1376(. حرف »ط« د و جزء 
شکلی د ارد  و د ر سه حرکت نوشته می شود . میرعماد  قسمت اول »ط« را 
با زاویه ای خوابید ه تر و د ور کم تری نسبت به میرزا غلامرضا آغاز کرد ه است. 
میرزا غلامرضا برخلاف میرعماد  نقطه  آغازین حلقه ی »ط« را به د نباله  آن 
وصل نکرد ه است که بزرگ ترشد ن حلقه »ط« را به د نبال د اشته است. هر د و 

خوشنویس بلند ی سه نقطه  د سته »ط« را رعایت کرد ه اند .

قلم گذاری
رعایت زاویه ای متناسب د ر شروع و پایان هر حرف یا کلمه که به آن 
قلم گذاری گفته می شود  از اصول بسیار ظریف خط نستعلیق است که د ر 
کیفیت بصری خوشنویسی نستعلیق تأثیر بسزایی د ارد . قلم گذاری د ر حروف 
و کلمات د ارای ساختاری پیچید ه امّا هماهنگ است. البته باید  گفت که هیچ 
خوشنویسی، پیش از نوشتن حرفی، زاویه ی قلم گذاری آن را اند ازه گیری 
اند ازه گیری  ابزار  از  استفاد ه  بد ون  قلم گذاری  مناسب  زاویه ی  نمی کند . 
مانند  نقاله و با تمرین بسیار و د ر نتیجه هماهنگی بین چشم، مغز و د ست 
خوشنویس به د ست می آید . این نکته را خاطر نشان می کنم که زاویه نوشتن 
حروف د ر هر هنرمند  خوشنویس تا اند ازه ای با سایر خوشنویسان متفاوت 
است و آگاهی به این نکته می تواند  هنرجویان خوشنویسی را د ر یاد گیری 
شیوه  خوشنویسی استاد ان  بزرگی چون میرعماد  و میرزا غلامرضا یاری 

کند )جد ول 2(.

مطالعه و مقایسه ساختار كلمات
صورت  حسن  وضع  قاعد ه   اساس  بر  مقایسه  عمل  مطالعه،  این  د ر 

مطالعه تطبیقی حمد  میرعماد  حسنی قزوینی و میرزا غلامرضا اصفهانی از 
منظر مؤلفه های زیبایی شناختی حُسن تشکیل و حُسن  وضع

جدول 1- فرم ظاهری مفردات.
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گرفته است. روش کار به این صورت است که چگونگی پیوند  د اد ن حروف 
پیوند پذیر و باهم آورد ن حروف منفصل و طرز مجاورت کلمات و نظام 
سطرها و تناسب مد ها مطابقت د اد ه می شود . به جهت سهولت د ر مطالعه، 
ترکیبات هر سطر از حمد  کتابت شد ه  د و هنرمند  )میرعماد  د ر بالا و میرزا 

غلامرضا د ر پایین( د ر جد ولی مجزا قرار شد ه است.
توضیحات سطر اول: از مطالعه تصویر )2( این طور مشخص است که 
میرعماد  نقطه  »ب« د ر کلمه »بسم« را با فاصله  کم تر و بالای خط زمینه 
و میرزا غلامرضا نقطه را با فاصله  بیشتری زیر خط زمینه قرار د اد ه است و 
این باعث شد ه که سواد  د ر زیر کلمه »بسم« د ر حمد  میرعماد  متعاد ل تر 
از حمد  میرزا شود . میرعماد  نقطه  تزیینی د ر زیر حرف »سین« و »ب« 
د ر کلمه »بسم« را طوری قرار د اد ه است که یک خط مورب ایجاد  شد ه 
و این خط مورب  با کشید ه  »سین« فضای موازی و هماهنگی را ایجاد  
کرد ه است. این نقطه گذاری ها د ر بسم الله توسط میرزا غلامرضا به صورت 
افقی و د ر راستای خط زمینه صورت گرفته و این خط افقی با امتد اد  کشید ه  
»سین« برخورد  می کند )قسمت الف تصویر 2(. منطق نقطه گذاری د ر خط 
میرعماد  به صورت مورب و مایل است، همان طور که د ر قسمت ب تصویر 
)2( می بینیم نقطه  تزیینی د ر زیر حرف »سین« و »ب« و همچنین نقطه  
»ن« و د و نقطه  »الرحیم« به صورت مورب می باشند . منطق قرارد اد ن نقطه 

د ر این قطعه از میرزا غلامرضا به صورت افقی است. 
عمل  گونه ای  به  »الرحیم«  و  »الرحمن«  کلمه  اجرای  د ر  میرعماد  
کرد ه است که فضاهای موازی زیاد ی از اتصال ابتد ا یا انتهای حروف ایجاد  
می شود . با وصل کرد ن ابتد ای حروف »الف« و »ل« د و خط موازی بوجود  
خواهد  آمد  )قسمت ج تصویر    2(. ضمناً اگر یک خط مورب را طوری رسم 
کنیم که انتهای »الف« و »ر« د ر هر د و اتصال »الر« به هم وصل شود  
خطوط موازی به وجود  خواهد  آمد  که این خطوط با اد امه اتصال حرف »ح«  
هم موازی خواهد  بود ، اما میرزا غلامرضا د ر ایجاد  این خطوط موازی موفق 
نبود ه و خطوط فرضی کشید ه شد ه د ر اد امه به هم برخورد  می کنند )قسمت 

د  تصویر 2(.
توضیحات سطر د وم:  بررسی رعایت خط کرسی د ر سطر د وم قطعه 
حمد  هر د و هنرمند  نشان می د هد  که میرعماد  به قرار د اد ن حروف روی 
خط کرسی کاملاً وفاد ار بود ه اما میرزا غلامرضا به رعایت این اصل، بی توجه 
بود ه است. چید مان کلمات د ر این سطر به گونه ای است که می توان خط 
کرسی د ومی را هم از زیر الف د ر شروع سطر، رسم کرد . د ر خط کرسی 
د وم، سه الف روی کرسی قرار گرفته اند  اما د ر همین سطر از میرزا غلامرضا 
چنین وضعیتی مشاهد ه نمی شود .  وضعیت رعایت فضاهای موازی د ر 
این سطر از حمد  میرعماد  با وضعیت سطر قبلی مشابهت د ارد . چنان که 
اگر از انتهای الف ها به انتهای حرف بعد ی خطی رسم کنیم خط های 
مایلی به د ست می آید  که د ر نهایت نظم و هم راستا هستند  و چند ین فضای 

موازی ایجاد  می کنند . اما ثمره ی رسم خطوط با همان روش، د ر سطر میرزا 
غلامرضا گاهی خطوط متقاطع است و گاهی موازی )تصویر 3(.  

 توضیحات سطر سوم: هر د و هنرمند  سرکش ها را  هم راستای یکد یگر و 
به صورت موازی قرار د اد ه اند . میرعماد  کرسی د وم سطر را رعایت کرد ه است 
ولی میرزا د ر این سطر، کرسی د ومی برای حروفی که د ر بالای خط زمینه 
قرار د ارند  د ر نظر نگرفته است.  اگر از بالای »ما« خطی مایل به سمت 
انتهای »ک« د ر کلمه »مالک« بکشیم با ابتد ای »ل« و »ک« د ر یک راستا 
قرار می گیرند ، میرزا با پایین ترنوشتن »ما« د ر کلمه »مالک« این ترتیب و 
هم راستایی را برهم زد ه است. میرعماد  با کشید ه نوشتن »ک«، امتد اد  انتهای 
کشید ه  »ک« را به قسمت قوت گرد ن »و« وصل کرد ه است و میرزا غلامرضا 
حرف »ک« را نیم مد  نوشته  است و اد امه آن به قسمت ضعف حرف »و« 
می رسد . میرعماد  با انتخاب د و مد  کامل، یکی د ر ابتد ا و د یگری د ر انتهای 
سطر، تعاد لی را از نظر فضای سفید  د ر د و قسمت سطر ایجاد  کرد ه است. 
میرزا با نیم مد  نوشتن کلمه »مالک« د ر ابتد ای سطر و کشید ه نوشتن »ک« 
د ر »ایاک« از نظر سواد  نتوانسته است تعاد لی را د ر این سطر بوجود  آورد ؛ 
ضمناً روی خط زمینه نوشتن کلمه »نعبد «، سنگینی را د ر انتهای سطر د و 
چند ان کرد ه و چشم مخاطب د ر انتهای سطر به سمت بالا حرکت نمی کند  
د ر حالی که میرعماد  با اینکه کلمه »نعبد « را کشید ه نوشته است امّا با بالاتر 
نوشتن آن نسبت به سایر حروف، نه تنها سنگینی  د ر انتهای سطر ایجاد  

نکرد ه است بلکه چشم را نیز به سمت بالا هد ایت می کند  )تصویر 4(.

جد ول 2-  زاویه قلم گذاری مفرد ات د ر حمد .

تصویر 2- فرم ظاهری كلمات و حسن وضع در سطر اول.

تصویر 3- فرم ظاهری كلمات و حسن وضع در سطر دوم.

تصویر 4- ریتم كلمات و سركج ها در سطر سوم.

سید  رضا حسینی و همکار
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توضیحات سطر چهارم: میرعماد  حرف »و« را یک نقطه بالاتر از خط 
زمینه نوشته است و با این کار خط د وم زمینه را د ر این سطر هم،  به وجود  
آورد ه است تا »الف«هایی که بالاتر نوشته می شوند  بر روی آن قرار بگیرند . 
هر د و خوشنویس سعی کرد ه اند  اد امه سرکش »ک« د ر »ایاک« و کشید ه 
»س« د ر کلمه » نستعین« را د ر امتد اد  هم بنویسند  که میرعماد  موفق تر 
بود ه است. میرعماد  نقطه های بالای »نستعین« را طوری د ر آن فضای سفید  
قرار د اد ه است که علاوه بر تقسیم متعاد ل بیاض د ر آن قسمت از سطر، از 
به هم وصل کرد ن آن نقاط هم خط موربی  ایجاد  می شود  که با کشید ه آن 
هم راستا و موازی هستند . اما میرزا به این نکته توجهی ند اشته و نقطه ها را 
طوری قرار د اد ه است که امتد ا آنها با کشید ه »نستعین« برخورد  می کند . د ر 
قسمت د وم این سطر میرعماد  »نا« را به جهت اینکه  با »ال«، »الصراط« 
د ر یک راستا باشند  قد ری بالاتر از خط زمینه نوشته است. و این مسئله 
باعث شد ه است تا خطوط موازی و هم راستایی از اتصال »ال« و »اط« د ر 
کلمات » الصراط« و المستقیم« به وجود  بیاید . میرزا توانسته است بخشی از 
این حروف را د ر یک راستا بنویسد  ولی امتد اد  خط ایجاد  شد ه از  »الف« و 
»ط« با خط فرضی بالای کلمه »اهد نا« و »ال« د ر کلمه »الصراط«  به هم 

برخورد  می کنند  )تصویر 5(.
توضیحات سطر پنجم: میرعماد  و میرزا غلامرضا  با چید ن »الف«ها و 
سایر حروف »صراط الذین« د ر ابتد ای سطر پنجم، خطوط و فضاهای موازی 
و هم راستایی ایجاد  کرد ه اند . البته میرعماد  علاوه بر آن توانسته  است این 
فضاهای موازی را با کشید ه نوشتن حرف »ب« و همچنین چید مان مورب 
نقطه های »غیرالمغضوب« د ر انتهای سطر هم ایجاد  کند . میرعماد  با نیم مَد  
نوشتن حرف »ت« د ر »انعمت« که د ر وسط سطر قرار د ارد  فضاهای سواد  
د و طرف را که از نوشتن سایر حروف ایجاد  شد ه است متوازن کرد ه و با 
کشید ه نوشتن »ب« د ر انتهای سطر و بالا برد ن آن،  علاوه بر هد ایت چشم 
به سمت بالا، سواد  مناسبی را د ر سطر  به وجود  آورد ه  است. میرزا د ر اد امه ی 
کلمه »انعمت« با کشید ه نوشتن »ه« د ر »علیهم«، بیاض وسط سطر را زیاد  
کرد ه و د ر نتیجه با توجه به بزرگ بود ن کلمه »علیهم« سنگینی وسط سطر 

را هم بیشتر کرد ه است )تصویر 6(. 
توضیحات سطر آخر: این د و سطر نسبت به بقیه سطرهای این قطعه، 
بیشرین مشابهت را به هم د ارند ، لیکن باز هم د قت فراوان میرعماد  به 
جزئیات مشهود  است؛ چنانچه اگر زیر »ض« و »الف« د ر کلمه »الضالین« 
خطی رسم کنیم و همچنین د و نقطه حروه »ض« و »ن« را هم با خطی 
به هم وصل کنیم؛ د و خط مورب با شیبی یکسان به د ست می آید ، که با 
فضاهای موازی د ر سطرهای قبلی هماهنگ است. اما د ر سطر میرزا غلامرضا 
رسم همین د و خط، فضایی غیرموازی ایجاد  می کند  که با د نبال کرد ن آنها، 
خطوط به هم برخورد  می کنند . ضمناً اصول قرار د اد ن نقطه ها د ر این سطر 
نیز، طبق منطق سطرهای پیشین، د ر حمد  میرعماد ، مایل و د ر حمد  میرزا 
غلامرضا، افقی است. نکته قابل توجه د ر این سطر میرعماد ، قرار د اد ن »ل« 
کلمه »لین« د رست بالای »الضا« است. طبق قاعد ه خوشنویسی انتظار 
می رود  ارتفاع »ل« د ر »لین«  وقتی بالای کلمه قبلی یعنی »الضا« نوشته 
می شود  کوتاه تر باشد  و شبیه به »ل« د ر »لین« میرزا غلامرضا نوشته شود . 
اما از آنجا که میرعماد  به جمیع موارد  د قت د اشته، به نظر می رسد  که مد ّ 
قرآنی »الضالین« را با شکل نوشتار )به ظاهر بی منطق اما کاملاً هد فمند ( 

د ر این سطر به مخاطب القاء کرد ه است )تصویر 7(.

مطالعه و مقایسه تركيب بند ی د و اثر
پس از مطالعه  شیوه خوشنویسی د و هنرمند  د ر اجرای مفرد ات و کلمات 
و د رک زیبایی و ارزش های حُسن اجرای حروف و کلمات، نوبت می رسد  
به بررسی نحوه  قرار گرفتن حروف و کلمات د ر کنار یکد یگر نسبت به 
خط زمینه، فضای حاکم بر کل د و قطعه و ترکیب بند ی که خود  از عوامل 
مؤثر د ر ایجاد  زیبایی است. به منظور تحلیل و طبقه بند ی ویژگی های 
زیبایی شناختی د و قطعه برگزید ه از میرعماد  و میرزا غلامرضا و د ستیابی 
به چگونگی ساختار ترکیب بند ی، نیاز به مطالعۀ قطعات خوشنویسی د ر 
این شش بخش است: 1. اند ازه و فواصل خط زمینه، 2. زاویه و شیب خط 
زمینه، 3. خط زمینه ی نقطه ها و پراکند گی آنها، 4. بررسی ریتم کشید ه ها و 

سرکج ها، 5. خط زمینه ی د وایر، و 6. صعود  د ر انتهای سطرها.

1- اند ازه و فواصل خط زمينه
نکته قابل توجهی که د ر حمد  میرعماد  از نظر کرسی بند ی وجود  د ارد ، 
مطابقت فاصلۀ کرسی اول و کرسی وسط سطور با یکد یگر است د ر حالی که 
این ویژگی د ر حروف و کلمات سطرهای میرزا غلامرضا کم تر د ید ه می شود . 
د ر بررسی طول کرسی ها و همچنین فاصله بین سطرهای د و خوشنویس 
هم تفاوت وجود  د ارد . بد ین ترتیب که د ر حمد  میرعماد  طول سطرها از 
ابتد ا تا آخر یکسان است، اما د ر حمد  میرزا غلامرضا سطر د وم بیشترین 
طول را د ارد  و د ر سطرهای بعد ی، از طول آنها یک تا د و نقطه کم می شود . 
فاصله سطرها توسط میرزا غلامرضا رعایت نشد ه است، فاصله اول و چهارم 
بین سطور، سیزد ه نقطه است، فاصله د وم پانزد ه نقطه، فاصله سوم شانزد ه 
نقطه و فاصله پنجم، نهُ نقطه می باشد . اما بین سطرهای میرعماد  د و اند ازه 

مطالعه تطبیقی حمد  میرعماد  حسنی قزوینی و میرزا غلامرضا اصفهانی از 
منظر مؤلفه های زیبایی شناختی حُسن تشکیل و حُسن وضع

تصویر 7- فرم ظاهری كلمات و حسن وضع در سطر پنجم.

تصویر 6- فرم ظاهری كلمات و حسن وضع در سطر پنجم.

تصویر 5- ریتم كلمات و سركج ها در سطر چهارم .
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فاصله وجود  د ارد . فاصله ی اول، چهارم و پنجم بین سطور یازد ه نقطه است، 
فواصل د وم و سوم د وازد ه نقطه می باشد ؛ این د ر حالی است که قبل از 
مطالعه د قیق، این تفاوت ها به نظر نمی رسد . د رعین حال باید  متذکر شد  که 
این اختلاف ها، منجر به عد م تناسب د ر شکل کلی آثار نشد ه است )تصویر 8(.

2- زاویه و شيب خط زمينه
کرسی ابتد ای سطرها به د لیل اینکه شروع و نقطه آغازین ورود  چشم 
به سطر خوشنویسی می باشد ، از اهمیّت بسیاری برخورد ار است، این نکته 
را هم باید  اضافه کرد  که چید مان بقیه حروف و کلمات سطر د ر ارتباط با 
کرسی اولین حرف یا کلمه د ر جمله است. به همین جهت اینکه هنرمند  د ر 
اولین مواجهه  با حروف و کلمات د ر خوشنویسی، حرف یا کلمه اول سطر را 
با چه میزان فاصله از خط زمینه می نویسد ، نکته مهمی است. زیرا د ر ریتم 
جاگذاری بقیه حروف و کلمات نسبت به خط زمینه تأثیرگذار خواهد  بود . 
میرعماد  د ر ابتد ای همه  سطرهای سوره حمد ، برای حروف آغازین سطر، 
فاصله  یک اند ازه ای از خط زمینه د ر نظر گرفته است و همه سطرها شروع 
یکسانی د ارند . اما میرزا غلامرضا برای حروف آغازین سطرها نقطه شروع 
یکسانی د ر نظر نگرفته است. وی برای سطر سوم و چهارم، یک نقطه، سطر 
د وم و پنجم د و نقطه و سطر اول و ششم، سه نقطه فاصله از خط زمینه د ر 
نظر گرفته است. رعایت همین نکته ظریف و کوچک توسط میرعماد ، باعث 
شد ه است که چشم، د ر آغاز سطرها با یک ریتم و شیب ملایم د ر ورود  به 
سطرها مواجه شود  ولی این نظم و ریتم مشخص د ر حمد  میرزا غلامرضا 

د ید ه نمی شود  )تصویر 9(.

3- خط زمينه ی نقطه ها و پراكند گی آنها
د ر بررسی انجام شد ه ابتد ا خط زمینه مجزا برای نقطه های هر سطر 
کشید ه و مشخص شد  که هر د و خوشنویس د ر رعایت کرسی نقطه ها 
اهتمام و تلاش د اشته اند . هر د و خوشنویس د ر جاگذاری نقطه ها د ر سطرها 
الگوی یکسانی را انتخاب کرد ه اند  و آن الگو، ایجاد  شیب ملایم د ر قرارد اد ن 
نقطه ها است؛ به این صورت که اگر همه ی نقطه های یک سطر یا نقطه های 

همجوار، به خصوص نقطه هایی که د ر زیر خط زمینه قرار د ارند  را با استفاد ه 
از یک خط به هم وصل کنیم همگی د ارای یک شیب ملایم خواهند  بود  
که د ر سطرهای مختلف تکرار می شود . شیب خطوط به د ست آمد ه د ر 
کتابت میرعماد  کمی بیشتر از حمد  خوشنویسی شد ه توسط میرزا غلامرضا 
است و با شیب کلمات سطرها نیز هماهنگ است و ریتم یکنواختی را 
ایجاد  کرد ه  است.  به طور مثال میرعماد  د ر سطر چهارم با توجه به سرکاف 
»ک« د ر کلمه »ایاک«، نقطه های »ن« و »ت« د ر کلمه ی »نستعین« 
طوری می نویسد  که این د و نقطه با شیب سرکاف هماهنگ باشد  و به 
همین د لیل، شیب آنها نسبت به سایر نقطه ها د ر این قطعه بیشتر است. 
میرزا غلامرضا برای جاگذاری نقطه ها د ر حمد ، شیب ملایم تری را انتخاب 
کرد ه  و د ر رعایت این نکته هم مانند  میرعماد  موفق عمل کرد ه است. هر د و 
هنرمند  د ر سطر اول و چهارم زیر کشید ه  حرف »س« د ر کلمات »بسم« 
و »نستعین« سه نقطه گذاشته اند  که با این کار توانسته اند  فضای خالی 
زیر کشید ه  را پرُ کنند . گذاشتن سه نقطه د ر زیر کشید ه  »س«  د ر بین 
خوشنویسان قد یم هم استفاد ه می شد ه که موجب ممتاز بود ن این کشید ه 
می شود  و به متعاد ل ترشد ن فضای کلی اثر کمک کرد ه است. میرعماد  د ر 
نوشتن سه کلمه »الرحیم« د ر سطر د وم، »المستقیم« و »غیر«، نقطه های 
»ی« را ننوشته د ر حالی که میرزا غلامرضا نقطه ها را کم نکرد ه است. هر 
د و خوشنویس با چینش نقطه ها، به د نبال ایجاد  تعاد ل بین سواد  و بیاض اثر 

بود ه اند )تصاویر11-10(.

4- بررسی ریتم كشيد ه ها و سركج ها 
اجرای کشید ه ها و مد اّت د ر خوشنویسی اصلی ترین جزء سطر به حساب 
می آید  و موجب تعاد ل و توازن د ر اثر است. د ر بررسی انجام شد ه تعد اد  
کشید ه های سطور به این قرار است؛ د ر سطر اول میرعماد  یک کشید ه و 
میرزا غلامرضا د و کشید ه د ورد ار، د ر سطر د وم هر د و یک کشید ه تخت، د ر 
سطر سوم میرعماد  د و کشید ه یکی تخت و د یگری د ورد ار و میرزا غلامرضا 
یک نیم مد  و یک کشید ه تخت، د ر سطر چهارم میرعماد  یک کشید ه و میرزا 
غلامرضا یک کشید ه و یک نیم مد  د ورد ار، د ر سطر پنجم میرعماد  یک نیم 
مد  و یک کشید ه تخت، و میرزا غلامرضا د و نیم مد  تخت و 
یک کشید ه د ورد ار استفاد ه کرد ه اند . سرکج های به کار رفته 
د ر کتابت میرعماد  با هم  موازی بود ه، د ر یک راستا قرار 
گرفته اند ، زاویه ی آنها شیب ملایمی د ارد  و با کشید ه های 
کنار سرکاف ها، موازی می باشند  که خود  نشان د هند ه  نظم 
و ارتباط د قیق کلمات است. د ر سوره حمد  که توسط میرزا 
غلامرضا خوشنویسی شد ه است، سرکج ها نیز شیب یکسان 
د ارند  و با هم موازی هستند  ولی شیب تند تری را برای 

اجرای سرکج ها انتخاب کرد ه است )تصویر 12(.

5- خط زمينه ی د وایر
برای بررسی قواعد  موجود  بر د وایر، نیاز به کشید ن خط 
زمینه ای مجزا برای د وایر است و ازآنجا که خوشنویس 
نمی تواند  د خل و تصرفی د ر تعد اد  د وایر اثر د اشته باشد ، 
امکاناتی چون  از  د لخواه  ریتم  اجرای  برای  است  مختار 
کشید ه نوشتن د وایری که قابلیت کشید ه شد ن د ارند  و 
توانایی د ر قرارد اد ن د وایر د ر جای مناسب آن بهره گیرد . 

تصویر 9- خط زمينه ی حروف ابتدایی سطرها.تصویر 8- فواصل بين خط زمينه ی و اندازه سطرها.

تصویر 11- پراكندگی نقاط در قطعات.تصویر 10- خط زمينه ی نقاط در قطعات.

سید  رضا حسینی و همکار
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د ر سطر اول یک د ایره وجود  د ارد  که هر د و خوشنویس آن را بر روی خط 
زمینه قرار د اد ه اند . د ر همه سطرها یک د ایره وجود  د ارد  غیر از سطر د وم 
که د و د ایره د ارد ، کرسی همه د وایر رعایت شد ه  است به غیر از سطر آخر 
که بالاتر از سطر نوشته شد ه است. میرعماد  د و د ایره  سطر د وم را با اختلاف 
بسیار اند کی د ر یک خط کرسی قرار د اد ه است اما کرسی د وایر سطر د وم 
میرزا غلامرضا اختلاف بیشتری د ارند  و نسبت به خط زمینه پایین تر قرار 
گرفته اند . د ر هر کد ام از سطرهای سوم، چهارم و پنجم، یک د ایره وجود  
د ارد  که کرسی آنها کاملاً رعایت شد ه است. میرعماد  د ایره سطر ششم را 
به د لیل اینکه د ر انتهای سطر بود ه با اختلاف کمی از خط زمینه ی اصلی، 
طوری بالاتر نوشته است که سطر د ارای ریتم صعود ی متعاد لی است، اما 
میرزا غلامرضا همین د ایره را با فاصله بیشتری از خط زمینه آورد ه است که 
هماهنگ با ریتم سایر د ایره ها نیست و ریتم صعود ی انتهای سطر را با شیب 
بیشتری مواجه کرد ه است. نکته قابل توجه د ر کرسی د وایر میرعماد  این 
است که قسمت د ایره ای همه د ایره ها )به غیر از د ایره آخر سطر ششم که 
د ر بالای خط زمینه نوشته شد ه است( به یک میزان از خط زمینه پایین تر 
آمد ه است؛ میرعماد  با این روش توانسته  است تا حد  امکان ریتم مناسبی را 
د ر سطرها اجرا کند  و ضربآهنگ مناسبی به سطرها بد هد . د ر مقابل، میرزا 
غلامرضا خط زمینه  د وایر را د ر سطرهای د وم و ششم کاملاًً رعایت نکرد ه و 
خطوط کرسی متفاوتی را د ر مقایسه با سطرهای د یگر د ر نظر گرفته است 

که باعث شد ه د وایر ریتم متعاد لی ند اشته باشد  )تصویر 13(.

6- صعود  د ر انتهای سطرها 
هر د و هنرمند  سعی کرد ه اند  خط صعود ی انتهای سطرها را رعایت 

کنند . میرعماد  برای این صعود  د ر انتهای سطر شیب ملایمی انتخاب کرد ه 
که منجر به ایجاد  تعاد ل بصری د ر روند  حرکت چشم از ابتد ا به انتهای 
سطور شد ه است، غیر از سطر پنجم که انتهای آن د ر راستای خط زمینه 
به صورت افقی حرکت می کند . میرزا غلامرضا حروف و کلمات پایانی سطرها 
را هم با یک شیب ملایم، بالاتر از خط زمینه نوشته است و نتیجه  آن به 
وجود  آمد ن حرکت صعود ی با شیبی ملایم د ر انتهای سطرها است؛ اما 
د ر سطرهای اول و سوم این شیب رعایت نشد ه  است و انتهای سطرها 
حرکتی افقی د ارد  که باعث شد ه  است شیب حرکتی د ر انتهای سطرها 
یکسان نباشد  و ریتم د ر روند  سطرها برهم بخورد  )تصویر 14(. برای بررسي 
و مقایسه ترکیب بند ی د و اثر ، مطالعه ی ریتم کشید ه ها و سرکج ها د ر آثار و 
روش هنرمند  د ر انتخاب موقعیت مناسب برای کشید ه ها، خط زمینه د وایر، 
چگونگي قرار د ان نقطه ها و همچنین شناخت حالت صعود ی د ر انتهای 
سطرها د ر د و قطعه خوشنویسی مورد  مطالعه قرار گرفت. فاید ه  کلی این 
بخش، فراهم شد ن شرایطی برای مخاطب است که عناصر، جایگاه و ریتم 
اجزای متجانس قطعات برگزید ه را به تفکیک و به طور مجزا ملاحظه کند . 
این نوع مطالعه  آثار هنری د ر بالا برد ن شناخت هنرمند  خوشنویس از خط 
مؤثر است و توانمند ی او را افزایش می د هد . ترکیب د ر خوشنویسی علاوه 
بر اینکه با میزان تجربه  هنری خوشنویس ارتباط د ارد ، معمولاً به روحیات 
هنرمند ان نیز بستگی د ارد  و نشان د هند ه  آن است که خوشنویسی تماماً 
اکتسابی نبود ه بلکه بستگی به ذات و باطن افراد  و ذوق و سلیقه آنها نیز 
د ارد . بنابراین می توان گفت آثار هنری خلق شد ه توسط هنرمند ان نشانگر 

بخشی از بعد  شخصیتی هنرمند  نیز هست.

مطالعه تطبیقی حمد  میرعماد  حسنی قزوینی و میرزا غلامرضا اصفهانی از 
منظر مؤلفه های زیبایی شناختی حُسن تشکیل و حُسن  وضع

تصویر 14- صعود انتهای سطرها در قطعات.تصویر 13- خط زمينه ی دوایر در قطعات.تصویر 12- ریتم كشيده ها و سركج ها.

نتيجه
که  آن است  بیانگر  پژوهش  این  د ر  به د ست آمد ه  اطلاعات  بررسی 
میرعماد  قزوینی به مؤلفه های زیبایی شناختی موجود  د ر خوشنویسی یعنی 
حسن  تشکیل و حسن  وضع واقف بود ه است. وی شناخت کاملی از نحوه  
ترکیب بند ی، چگونگی استقرار حروف و کلمات، نسبت آنها با یکد یگر، شیب 
یکسان و زاویه های اجرا و میزان کشید ه ها د اشته و د ارای تبحر د ر اجرای 
د وایر، رعایت حسن  هم جواری، شناخت د قیق سواد  و بیاض و موارد ی از 
این د ست بود ه است. تمامی این موارد  نشان د هند ه  شناخت عمیق ایشان از 
زاویۀ قلم گذاری، انتخاب شیب مناسب د ر خوشنویسی و اختصاص الگویی 
منفرد  برای آن، اجرای صحیح کلمات، د ر نظرگرفتن فواصل آنها حتی شیب 
سرکج ها و میزان گود ی کشید ه ها است. می توان این نکته را هم افزود  که 
مهارت میرعماد  د ر نوشتن سوره حمد ، که به واسطه  تخصص وی بر قالب 
چلیپا نویسی بود ه، د ر این قطعه نیز جلوه ای بارز د ارد . بد ین ترتیب می توان 

مؤلفه های زیبایی شناختی شیوه  خوشنویسی میرعماد  قزوینی را متمایز از 
شیوه خوشنویسی سایر هنرمند ان خوشنویس د انست. اجرای زیبای سوره 
حمد  توسط میرزا غلامرضا بیانگر د ست مایه ی قوی و مشق  نظری ایشان د ر 
خطوط پیشینیان به ویژه میرعماد  است. این تجربه، زمینه اصلی فهم و د رک 
عمیق و اصیل او از مولفه های زیبایی شناختی حسن  تشکیل و حسن  وضع، 
گرد ید . ضمناً به د لیل یگانگی میرزا د ر عرصه سیاه مشق، ترکیب بند ی و 
چگونگی استقرار حروف و کلمات و نسبت آنها با یکد یگر هم از موارد ی است 
که د ر سوره حمد  میرزاغلامرضا به چشم می خورد ؛ که وجوه اشتراک د و اثر 
می باشد . اما مطالعه و بررسی  وجوه افتراق د ر اثر میرعماد  و میرزاغلامرضا 
اصفهانی حاکی از این است که اختلاف موجود  د ر د و قطعه، به د لیل تفاوت 
د ر زاویۀ قلم گذاری است و از آنجا که میرزا د ر سیاه مشق نویسی با د انگ های 
بزرگ تر از قلم سطرنویسی موفق بود ه است، د ر این قطعه نتوانسته  مهارت 
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خود  را به آن مقد ار پیاد ه کند . از د ستاورد های این مقاله، می توان به فهم د ر 
نوع کتابت، نحوه اجرا و چینش حروف د ر آثار د و هنرمند  بزرگ خوشنویسی 
ایران به عنوان مزیت های حسن تشکیل و حسن وضع اشاره کرد . این مطالعه 
و تطبیق نشان می د هد  که اغلب وجوه افتراق این د و هنرمند ، ناشی از زاویه 
قلم گذاری ایشان و همچنین ترکیب بند ی و چید مان حروف )حسن  وضع( 
د ر سطر است؛ اما علاوه بر آنها می توان نحوه  قلم گیری و تراش قلم را نیز د ر 

ایجاد  تفاوت ها د خیل د انست. استخراج اطلاعاتی د ر زمینه نوع نگارش، نحوه 
اجرا، چگونگی قرارگرفتن حروف د ر سطور، کرسی د رست د وایر، ارتباط 
حروف و کلمات با یکد یگر و همچنین چید مان نقطه ها و پراکند گی آنها د ر 
سطر به جهت ایجاد  تعاد ل د ر سواد  و بیاض صفحه از د یگر د ستاورد های 

مهم این مقاله است.
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Nasta'liq script developed and grew with certain 
characteristics during its six hundred years of history, after 
its formation and emergence by the efforts of calligraphers 
of each period. Some of the leading calligraphers, with new 
initiatives and creativity, promoted the beauty and evolution 
of Nasta'liq script. Among them, the works of Mir Emad 
Hassani Qazvini and Mirza Gholamreza Isfahani should be 
mentioned. Mir Emad Hassani Qazvini )961 AH) is one of 
the most famous calligraphers in the history of Iranian art in 
the Safavid era. He was able to strengthen the foundation of 
the Nasta'liq script so that all scholars of Islamic calligraphy 
would call it the bride of calligraphy. Mir Emad had an 
unattainable position and unparalleled skill in composition; 
ie. the way the letters and words were placed in the line, the 
crucifixion and the choice of the correct angle of engraving. 
Mirza Gholamreza Esfahani )1246 AH) calligrapher of the 
Qajar period is also a prominent figure with a special style 
in the history of Iranian calligraphy. Mirza Gholamreza 
has mastered writing in all common forms and forms of 
calligraphy and has created new methods, especially in the 
form of black and white. In examining the works of Mir 
Emad Hassani Qazvini and Mirza Gholamreza Esfahani, we 
encounter obvious differences in the performance of piece 
writing; The purpose of this study is to examine the style 
of Mir Emad Qazvini and Mirza Gholamreza Isfahani and 
to study two calligraphic pieces from Surah Al-Fatiha al-
Kitab by these two artists in accordance with the aesthetic 
components of good shape and good position. The research 
questions are: 1- Regarding the aesthetic components what 
are the aesthetic components of Mir Emad Qazvini and 
Mirza Gholamreza Isfahani calligraphy? 2- What are the 
similarities and differences and the advantages of good 
formation and good condition due to the work of Mir Emad 
and Mirza Gholamreza?To answer the questions, first 
the contents , then the words and finally, the composition 
and the style of the two works have been studied and 
aesthetically analyzed. In this way, the aesthetic features, 

individual methods, creation process, aesthetic components 
of good shape and good position in Mir Emad Hassani 
Qazvini and Mirza Gholamreza Isfahani's Al-Fatiha  )Surah 
Hamad) have been studied. This research is a basic one with 
descriptive-analytical method and comparative approach. 
Data collection is desk-based and findings are analyzed 
qualitatively. The results of the research confirm that 
the difference in the writing style of the two artists is due 
to the difference in the angle of writing, composition and 
arrangement of letters.
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